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فرناز صابری*
مشاور حقوقی امور شرکت ها

سرمقاله

تاراج سرمایه؛ دادخواهی شرکت 
سهامی علیه مدġران خود 

در Vن بست تصمیمات �یان بار

شناسايى شخصيت حقوقى مستقل براى شركت هاى سهامى 
به عنوان يكى از درخشان ترين دستاوردهاى نبوغ حقوقى 
بشر، مستلزم پذيرش اين اصل بنيادين است كه دارايى، 
حقوق، تعهدات و منافع شركت از دارايى و هويت تك تك 
سهامداران و مديران آن كاملاً مجزا و متمايز است؛ بر همين 
قوانين،  نقض  بى مبالاتى،  سوء تدبير،  اثر  در  هرگاه  مبنا، 
تخطى از اساسنامه يا سوءاستفاده از موقعيت شغلى توسط 
هيئت مديره، آسيبى به منابع مالى، فرصت هاى تجارى، اعتبار 
بازرگانى و دارايى هاى مولد شركت وارد آيد، زيان ديده 
اصلى و بى واسطه در وهله نخست، خودِ شخص حقوقى 
شركت است. در چنين وضعيتى، سخن از تاراج سرمايه و 
تضييع منافع جمعى است كه بازگشت آن به چرخه فعاليت 
بنگاه، مستلزم به حركت درآمدن چرخ دنده هاى دادخواهى 
از طريق سازوكارى موسوم به «دعواى شركت» مى باشد؛ 
نهادى كه هدف آن استرداد حقوق و جبران خسارات وارده 
بر پيكره شخصيت حقوقى و بازگرداندن وضعيت مالى 
شركت به شرايط پيش از وقوع تقصير مديريتى است. با اين 
حال، پارادوكس بزرگ و بن بست ساختارى زمانى نمايان 
مى شود كه بدانيم سكان هدايت و اراده اقامه دعوا از سوى 
شخص حقوقى طبق قاعده در اختيار همان هيئت مديره اى 
قرار دارد كه خود، منشأ و عامل اصلى ورود ضرر بوده 
است؛ پديده اى غامض در حقوق تجارت كه دادخواهى 
شركت عليه اداره كنندگانش را به كلافى پيچيده و آكنده 
از تعارض منافع بدل مى سازد و نظام هاى حقوقى را به 
تكاپو براى طراحى كانال هاى دادرسى جايگزين و كارآمد 

وامى دارد.
براى تحليل دقيق اين دعوا، در گام نخست بايد ماهيت 
تبيين شود؛  منظر حقوقى  از  به شركت  وارده  خسارت 
خسارت شركتى صرفاً محدود به اتلاف مادى و فيزيكى 
اموال نيست، بلكه گستره وسيعى از محروميت از منافع 
مسلم الحصول، انعقاد قراردادهاى نامتعارف و زيان بار به 
نفع اشخاص وابسته، پرداخت جريمه هاى سنگين مالياتى و 
بانكى ناشى از اهمال در تكاليف قانونى، حيف وميل دارايى ها 
در قالب سرمايه گذارى هاى فاقد توجيه اقتصادى و فنى، و 
تصاحب يا هدر دادن فرصت هاى تجارى متعلق به شركت 

را در بر مى گيرد. 
در تمامى اين موارد، اركان مسئوليت مدنى يعنى وقوع تقصير 
و خطاى رفتارى، ورود ضرر مستقيم به شخص حقوقى و 
وجود رابطه سببيت ميان تصميم مدير و زيان حاصله محقق 
مى گردد و وفق اصول كلى حقوق تعهدات، متخلف ملزم به 
جبران خسارت از محل دارايى هاى شخصى خويش خواهد 
بود. اما مانع اصلى، انگيزه و امكان حقوقى طرح دعواست؛ 
زيرا در شرايط عادى، مديران مستقر به دليل حفظ موقعيت، 
گريز از مسئوليت مالى و كيفرى، و پرده پوشى بر خطاهاى 
گذشته، هرگز مبادرت به طرح دعواى حقوقى و تقديم 
دادخواست عليه خود يا همتايان خويش در هيئت مديره 
نمى نمايند و از آنجا كه شخصيت حقوقى به خودى خود 
فاقد اراده زيستى و توانايى فيزيكى براى مراجعه به دادگاه 
و  تبانى، مسامحه  در حصار  منافع شركت عملاً  است، 
تعارض منافع اركان اداره كننده به محاق مى رود و تاراج 
سرمايه بدون مانع قانونى تداوم مى يابد. در تمامى اين موارد، 
اركان مسئوليت مدنى يعنى وقوع تقصير و خطاى رفتارى، 
ورود ضرر مستقيم به شخص حقوقى و وجود رابطه سببيت 
ميان تصميم مدير و زيان حاصله محقق مى گردد و وفق 
اصول كلى حقوق تعهدات، متخلف ملزم به جبران خسارت 
از محل دارايى هاى شخصى خويش خواهد بود. اما مانع 

اصلى، انگيزه و امكان حقوقى طرح دعواست؛... 

ادامه سرمقاله  در صفحه  ۲ادامه کامل  یادداشت در صفحه  ۴

 مبارزه با مظاهر فساد و 
ناهنجا�ی های اجتماعی

 در چارچوب قانون
سيد محسن هاشمى شيخ  شبانى

بارزه با مظاهر فساد و ناهنجارى هاى اجتماعى در چارچوب 
اخير رئيس محترم قوه قضائيه در خصوص  قانون سخنان 
ناهنجارى هاى اجتماعى و ضرورت توجه به ابعاد مختلف آن 
ناهنجارى ها مى توانند  اين  اينكه  و  برهنگى  و  نظير ولنگارى 
بسترساز فساد شوند، حاكى از دغدغه اى مهم بوده و بيانگر 
آن است كه به رغم وجود شرايط كنونى كشور، نمى توان از 
كنار مسائل و چالش هاى فرهنگى جامعه كه در برخى موارد 
رفته اند،  نشانه  را  عمومى  حقوق  حتى  و  اجتماعى  سلامت 
بى تفاوتى اختيار كرد. علاوه بر آن، اين موضوع امرى نيست 
و منحصر باشد؛  تنها در حيطه دستگاه قضايى محدود  كه 
نيز  كشور  دستگاه هاى  و  مسئولان  ساير  كه  ازآن جا  بلكه 
ايفاى وظايف قانونى خويش در حوزه فرهنگى و  مكلف به 
اجتماعى هستتند، دغدغه هاى يك مسئول و گام نهادن وى 
جامعه، مسئوليت  ارزش هاى فرهنگى  از  در مسير صيانت 
نمى كند.  سلب  خصوص  اين  در  را  مربوط  مسئولان  ساير 
طى  كه  حجاب  حوزه  ناهنجارى هاى  مسأله  خصوص  در 
سال هاى اخير به يكى از مسائل فرهنگى جامعه بدل شده 
مختلف  طيف هاى  سوى  از  بسيارى  نظرهاى  اظهار  است، 
سياسى و اجتماعى صورت گرفته است؛ اما آنچه به عنوان 
يك سياست كلى نظام در اين حيطه بايد به آن توجه كرد، 
بيانات و مواضع رهبر شهيد امت(قدس االله نفسه الزكيه) 
در خصوص كشف حجاب است. ايشان در ديدار با مسئولان 
تأكيد بر مبناى  با  و كارگزاران نظام در ١٥ فروردين ١٤٠٢، 
«حرام  صراحتا  را  حجاب»  «كشف  حجاب،  قانونى  و  شرعى 
نشان  بيان،  همين  و  دانستند  سياسى»  «حرام  و  شرعى» 
دهنده جايگاه اين موضوع در سياست فرهنگى و اجتماعى 
بايد  ميان  اين  در  اما  است.  ايران  اسلامى  جمهورى  نظام 
توجه داشت كه «ناهنجارى اجتماعى»، «فعل حرام» و «جرم»، 
مقولاتى متفاوت به شمار مى روند؛ به اين معنا كه همواره 
و الزاما هر ناهنجارى را نمى توان جرم تلقى كرد و ايضا هر 
فعل حرام، لزوما عنوان مجرمانه ندارد؛ لذا در حيطه برخورد 
قانونى با ناهنجارى هاى اجتماعى، نيازمند احراز دقيق عنوان 

مجرمانه بر اساس قانون هستيم. 
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ادامه  درصفحه  بعد 

 

 فوتبال حرفه اى امروز فقط در زمين مسابقه داورى نمى شود. 
از  اين حوزه، در جايى خارج  اختلافات  از  قابل توجهى  بخش 
ورزشگاه و در ساختارهاى تخصصى حل اختلاف بررسى مى شود. 
يا   Football Tribunal ساختارها،  اين  مهم ترين  از  يكى 
«دادگاه فوتبال فيفا» است؛ نهادى كه در نظام حقوقى فوتبال 
اختلافات و  از  به طيف مشخصى  بين المللى، وظيفه رسيدگى 

درخواست هاى مرتبط با مقررات فوتبال را بر عهده دارد.
دريافت.  نيز  از حجم فعاليت آن  را مى توان  نهاد  اين  اهميت   
FIFA كه در ٣٠ سپتامبر  بر اساس تازه ترين گزارش رسمى 
و  «اختلافات  بخش  و  فيفا  فوتبال  دادگاه  شد،  منتشر   ٢٠٢٦
از ٢٢  بيش  سال ٢٠٢٥–٢٠٢٦  در  مقرراتى»  درخواست هاى 
هزار پرونده، درخواست و استعلام دريافت و پردازش كرده اند.ا 
دادگاه فوتبال فيفا دقيقاً چيست؟ مطابق ساختار اعلام شده از 
تشكيل  شعبه  سه  از   FIFA، Football Tribunal سوى 
 Dispute Resolution) اختلاف  حل  شعبه  مى شود: 
 Players’ Status) شعبه وضعيت بازيكنان ،(Chamber
 .(Agents Chamber) ايجنت ها  و شعبه   (Chamber
مقررات  از  و  است  متفاوت  شعبه ها  اين  از  يك  هر  صلاحيت 
ناشى  بازيكنان،  انتقال  و  وضعيت  مقررات  جمله  از   ،FIFA

مى شود. 
بنابراين، صرف اينكه يك اختلاف «فوتبالى» باشد، به اين معنا 
رسيدگى  قابل   Football Tribunal در  الزاماً  كه  نيست 

است. ابتدا بايد موضوع اختلاف و مبناى صلاحيت FIFA احراز 
شود.

مهم ترين  از  يكى  بين المللى؟  اختلاف  يا  داخلى  اختلاف   
براى  اين پرونده ها، تشخيص ماهيت اختلاف است.  مسائل در 
موارد  در   Dispute Resolution Chamber نمونه، 
با  باشگاه  و  بازيكن  ميان  استخدامى  اختلافات  به  مشخصى 
اختلافات  برخى  همچنين  مى كند.  رسيدگى  بين المللى  بعد 
 Solidarity و   Training Compensation به  مربوط 
قرار  شعبه  اين  صلاحيت  چارچوب  در  نيز   Mechanism
مى گيرند. پس نخستين گام براى وكيل يا باشگاه، صرفاً تنظيم 
ادعا نيست؛ بلكه بايد بررسى شود كه آيا FIFA اساساً صلاحيت 

رسيدگى به موضوع را دارد يا خير.
 اين نكته در عمل اهميت زيادى دارد، زيرا ممكن است اختلافى 
كاملاً در صلاحيت نهادهاى داخلى فوتبال يك كشور قرار گيرد 
بين المللى،  وجود عنصر  دليل  به  اختلاف ديگرى  مقابل،  در  و 
صدور  از  پيش  ميانجيگرى؛  بگيرد.  قرار   FIFA صلاحيت  در 
رأى حل اختلاف در فوتبال بين المللى الزاماً با صدور رأى پايان 
پيش بينى  نيز  را   Mediation سازوكار   FIFA نمى يابد. 
به  بى طرف  آن شخصى  در  كه  محرمانه  فرايندى  است؛  كرده 
برسند.  توافق  به  اختلاف  حل  براى  تا  مى كند  كمك  طرفين 
گزارش سالانه ٢٠٢٥–٢٠٢٦ FIFA نشان مى دهد استفاده از 
تعداد  و  داشته  توجهى  قابل  افزايش  دوره  اين  در  ميانجيگرى 
پرونده هاى ارجاع شده به mediation بيش از دو برابر دوره 
قبل شده است. اين روند نشان مى دهد كه در حقوق فوتبال، 
رسيدن به توافق مى تواند در كنار دادرسى رسمى، به عنوان يك 
ابزار جدى براى مديريت اختلافات مورد استفاده قرار گيرد. آيا 
رأى FIFA پايان راه است؟ خير؛ در مواردى كه مقررات مربوط 

اجازه تجديدنظر در CAS را مى دهد، مسير رسيدگى مى تواند 
به دادگاه داورى ورزش (CAS) برسد. FIFA در مقررات خود، 
رسميت  به  ورزش  داورى  مستقل  مرجع  عنوان  به  را   CAS

شناخته است.
 بر اساس اطلاعات رسمى FIFA، اعتراض به تصميمات نهايى 
نهادهاى حقوقى FIFA، در موارد قابل تجديدنظر، اصولاً بايد 
البته  شود؛  مطرح   CAS نزد  تصميم  ابلاغ  از  روز   ٢١ ظرف 
 CAS مقررات خاص حاكم بر پرونده نيز بايد بررسى شود. خود
نيز در Code of Sports-related Arbitration مقرر 
مبناى  وجود  بايد  ابتدا  تجديدنظر،  دعواى  در  كه  است  كرده 
مقرر  مهلت  رعايت  نيز  و   CAS به  مراجعه  براى  صلاحيت 

بررسى شود. 
بنابراين، يك اختلاف ممكن است مسيرى چندمرحله اى داشته 
 FIFA صالح  نهاد  در  رسيدگى  ميانجيگرى،  يا  مذاكره  باشد: 
CAS. چرا  در  رسيدگى  تجديدنظر،  وجود حق  و در صورت 
شناخت آيين دادرسى اهميت دارد؟ در پرونده هاى بين المللى 
نيست.  كافى  قوى  ماهوى  ادعاى  يك  داشتن  صرف  فوتبال، 
تجديدنظر،  و  شكايت  مهلت هاى  صالح،  مرجع  تشخيص 
ادعا مى تواند  ارائه  نحوه  مقررات حاكم و  استناد،  قابل  مدارك 
توجه  با  موضوع  اين  بگذارد.  اثر  پرونده  سرنوشت  بر  مستقيماً 
كرده  پيدا  بيشترى  اهميت   ٢٠٢٦ سال  مقرراتى  تحولات  به 
 Legal جديد  نسخه   ٢٠٢٦ سپتامبر   ٢٨ در   FIFA است. 
Handbook خود را منتشر كرد كه علاوه بر مقررات جارى، 
مقررات اصلاح شده اى را كه از ژانويه ٢٠٢٧ لازم الاجرا مى شوند 
نيز دربرمى گيرد؛ از جمله نسخه جديد مقررات آيين رسيدگى 

.Football Tribunal

ادامه از صفحه اول:
... زيرا در شرايط عادى، مديران مستقر به دليل حفظ موقعيت، 
گريز از مسئوليت مالى و كيفرى، و پرده پوشى بر خطاهاى 
تقديم  و  حقوقى  دعواى  طرح  به  مبادرت  هرگز  گذشته، 
هيئت مديره  در  خويش  همتايان  يا  خود  عليه  دادخواست 
به خودى خود  كه شخصيت حقوقى  آنجا  از  و  نمى نمايند 
فاقد اراده زيستى و توانايى فيزيكى براى مراجعه به دادگاه 
است، منافع شركت عملاً در حصار تبانى، مسامحه و تعارض 
منافع اركان اداره كننده به محاق مى رود و تاراج سرمايه بدون 
مانع قانونى تداوم مى يابد. در نظام حقوقى ايران، قانونگذار 
مصوب  تجارت  قانون  از  قسمتى  اصلاح  قانونى  لايحه  در 
١٣٤٧، مبناى اين مسئوليت را در مواد متعددى به ويژه مواد 
١٤٢، ١٢٩، ١٣٠ و ١٤٣ پايه ريزى كرده است؛ به موجب ماده 
برابر شركت نسبت به تخلف  ١٤٢، مديران و مديرعامل در 
از مقررات قانونى، مفاد اساسنامه يا مصوبات مجمع عمومى 
منفرداً يا مشتركاً مسئول شناخته شده اند و ماده ١٤٣ نيز مقرر 
مى دارد كه در صورت ورشكستگى شركت يا عدم تكافوى 
دارايى ها براى پرداخت ديون، دادگاه مى تواند به درخواست 
هر ذينفع، مديرانى را كه ورشكستگى يا عدم تكافوى دارايى 
معلول خطاى آن ها بوده منفرداً يا متضامناً به پرداخت ديون 
مواد ١٢٩ و ١٣٠،  اين، در  بر  علاوه  كند.  ملزم  تصفيه نشده 

ضمانت اجراى نقض تشريفات حاكم بر معاملات مديران با 
شركت (معاملات با خود) را جبران خسارت وارده به شركت 
مقرر داشته است؛ با اين وجود، سازوكار اجرايى براى طرح 
روبروست.  فراوانى  ساختارى  چالش هاى  با  شركت  دعواى 
طرح  شيوه  اصيل ترين  ايران،  حقوق  بر  حاكم  اصول  طبق 
كه در تركيب  زمانى رخ مى دهد  دعوا توسط خودِ شركت 
هيئت مديره تغيير بنيادين ايجاد شود و «مديران لاحق» پس از 
تكيه بر مسند مديريت، خطاهاى «مديران سابق» را شناسايى 
كرده و به نمايندگى از شركت عليه آنان طرح دعوا نمايند، 
دستورى  تصويب  با  سهام  صاحبان  عمومى  مجمع  آنكه  يا 
الزام آور، هيئت مديره جديد يا نماينده اى ويژه را مأمور پيگيرى 
قضايى تخلفات گذشته كند؛ روشى كه اگرچه از حيث قواعد 
شكلى آيين دادرسى مدنى بى نقص ترين شيوه است، اما عملاً 
وابسته  از مرگ سهراب و  نوشدارو پس  تأخير،  با  فرآيندى 
به جابجايى قدرت ميان سهامداران عمده است و در دورانى 
كه مديران متخلف همچنان اكثريت آراء مجمع و كرسى هاى 
حقوق  از  صيانت  راهگشاى  دارند،  دست  در  را  مديريتى 

شركت نخواهد بود.
يكى ديگر از نهادهايى كه قانون تجارت ايران براى پاسدارى 
ناصواب  رفتارهاى  برابر  در  سهامداران  و  شركت  منافع  از 
مديران پيش بينى كرده، نهاد «بازرس يا بازرسان قانونى» است؛ 
بر اساس مواد ١٤٤ تا ١٥٦ لايحه اصلاحى، بازرس به عنوان 
چشم ناظر سهامداران بر عملكرد هيئت مديره منصوب مى شود 
و طبق ماده ١٥٤، در صورت كشف جرم يا تخلف، مكلف 
است مراتب را به مجمع عمومى و مراجع قضايى گزارش دهد. 
با اين حال، در رويه قضايى و حقوقى ايران، صلاحيت بازرس 
از  نمايندگى  مطالبه خسارت به  براى طرح «دعواى حقوقى 
شركت» عليه مديران، همواره با ترديدها و تشتت آراء روبرو 
بر  مبنى  اختيارى  صراحتاً  قانونى  نصوص  زيرا  است،  بوده 

اعطاى نمايندگى قضايى به بازرس جهت اقامه دادخواست 
جبران خسارت به نام شركت پيش بينى نكرده اند و از سوى 
ديگر، وابستگى مالى و انتخاب بازرسان توسط همان اكثريت 
سهامدارانى كه مديران را برمى گزينند، استقلال عملى بازرسان 
را به شدت تضعيف كرده و اين نهاد نظارتى را در عمل به 
بازويى منفعل و نظاره گر در برابر تصميمات ويرانگر مديريتى 
مفاصاحساب  دادن  قرار  دستاويز  همچنين،  است.  فروكاسته 
به عنوان حربه اى  اعطاشده توسط مجمع عمومى به مديران 
براى سلب مسئوليت، چالش ديگرى است؛ هرچند مطابق ماده 
٢٨٢ لايحه اصلاحى، تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان 
براى مديران نخواهد  به منزله مفاصاحساب  از طرف مجمع 
بود و مانع از اقامه دعواى مسئوليت نمى شود، اما در بسيارى 
از موارد مديران متخلف با اتكا به همين مصوبات، تلاش در 

القاى ابراى ذمه خويش در محاكم دادگسترى مى نمايند.
نگاهى به تجارب تطبيقى در كشورهاى پيشرو به ويژه ايالات 
اين  با  مواجهه  در  را  كارآمدترى  افق هاى  آمريكا،  متحده 
بن بست مديريتى پيش روى ما مى گشايد؛ در نظام كامن لا و 
حقوق شركت هاى آمريكا، دادخواهى شركت عليه مديران در 
قالب يك دوگانه بسيار دقيق سازماندهى شده است. نخست، 
جديد،  مديريتى  ارگان  توسط  كه  شركت»  مستقيم  «دعواى 
مدير تصفيه يا نماينده منصوب دادگاه اقامه مى شود؛ و دوم، 
تأسيس بنيادين «دعواى مشتق»كه به موجب آن، هر سهامدار، 
ولو دارنده يك سهم، اجازه مى يابد به قائم مقامى و به نيابت 
وجودى  فلسفه  نمايد.  دعوا  اقامه  مديران  عليه  شركت  از 
دعواى مشتق دقيقاً درمان همين دردِ سكوت و تعارض منافع 
هيئت مديره است؛ در اين دعوا، خواهان حقيقى سهامدار است 
اما خواهان حكمى و ذينفع واقعى خودِ شركت است و هرگونه 
محكوم به و غرامتى كه از مديران متخلف اخذ شود، مستقيماً 
به حساب بانكى و صندوق شركت واريز مى گردد تا كاهش 

دادگاه فوتبال فیفا؛ وقتی اختلاف فوتبالی به یک دعوای 
حقوقی ğVن المللی تبدġل می شود

تاراج سرمایه؛ دادخواهی شرکت سهامی علیه مدġران خود در Vن بست تصمیمات �یان بار

شهرزاد یمینی راد
 وکیل پایه یک دادگستری 

فرناز صابری 
* مشاور حقوقی امور شرکت ها

 و کارآموز کارشناسی رسمی دادگستری در حوزه 
ثبت شرکت ها، علائم تجاری و اختراعات 



دوشنبه    ۱۳مهرماه  ۱۴۰۵      سا ل  اول   شماره  ۵۸ یادداشت حقوقی

  
 رأى وحدت رويه شماره ٨٧٤ مورخ ٢٣ دى ١٤٠٤ هيأت 
بهره مندى  امكان  موضوع  در  كشور،  عالى  ديوان  عمومى 
نظارت سامانه هاى  آزادى تحت  نظام  از  به حبس  محكومان 
و  كيفرى  حقوق  در  توجهى  قابل  اهميت  واجد  الكترونيكى، 
مرحله اجراى مجازات است. اين رأى، با تفسير ماده ٦٢ قانون 
ماده  با  آن  نسبت  تبيين  و   ١٣٩٢ مصوب  اسلامى  مجازات 
موجود  رويه  اختلاف  به  كيفرى،  دادرسى  آيين  قانون   ٥٥٣

ميان شعب دادگاه هاى تجديدنظر پايان داده است.

از اختلاف رویه تا وحدت قضایی
جرايم  در  به حبس  محكوم  آيا  كه  بود  آن  اختلاف  موضوع 
نيز  زندان  به  اعزام  از  پيش  هشت،  تا  پنج  درجه  تعزيرى 
الكترونيكى  سامانه هاى  نظارت  تحت  آزادى  از  مى تواند 
و  كرده  آغاز  را  خود  بايد حبس  ابتدا  آنكه  يا  شود  بهره مند 
سپس، با طى تشريفات مقرر در مرحله اجراى حكم، امكان 

استفاده از اين نهاد فراهم شود.
آيين  قانون  ماده ٥٥٣  مقررات  به  توجه  با  برداشت،  در يك 
مجازات  اجراى  مرحله  به  امكانى  چنين  كيفرى،  دادرسى 
مقابل،  در  مى شد.  دانسته  مرتبط  حبس  تحمل  از  پس  و 
مجازات  قانون   ٦٢ ماده  اطلاق  بر  تكيه  با  ديگرى  برداشت 
از  پيش  حتى  را  الكترونيكى  نظارت  اعمال  امكان  اسلامى، 
ورود محكوم عليه به زندان نيز قابل پذيرش مى دانست. همين 
اختلاف استنباط، زمينه طرح موضوع در هيأت عمومى ديوان 

عالى كشور را فراهم كرد.

مبنای استدلال ھیأت عمومی
هيأت عمومى ديوان عالى كشور با استناد به اطلاق ماده ٦٢ 
قانون مجازات اسلامى اعلام كرده است كه در جرايم تعزيرى 
درجه پنج تا هشت، چنانچه شرايط مقرر در تعويق مراقبتى 
محكوم عليه،  رضايت  با  مى تواند  دادگاه  باشد،  داشته  وجود 
نظارت سامانه هاى  مكانى مشخص تحت  را در محدوده  وى 

الكترونيكى قرار دهد.
اهميت اين استدلال در آن است كه قانون گذار در ماده ٦٢، 
اعمال اين نهاد را صراحتاً به تحمل بخشى از حبس يا اعزام 
از همين رو،  نكرده است.  به زندان منوط  قبلى محكوم عليه 
نمى توان با تفسير مضيق مقررات ناظر بر اجراى حكم، شرطى 
را به شرايط مقرر در ماده ٦٢ افزود كه در متن آن پيش بينى 

نشده است.
با  هم زمان  مى تواند  دادگاه  رويه،  وحدت  رأى  اساس  بر 
قانونى،  شرايط  وجود  در صورت  آن،  از  پس  يا  صدور حكم 
محكوم عليه را مشمول نظام آزادى تحت نظارت سامانه هاى 

الكترونيكى قرار دهد و براى اين امر، اعزام قبلى وى به زندان 
و پيشنهاد قاضى اجراى احكام كيفرى ضرورت ندارد.

تفكيك ميان مرحله صدور حكم و مرحله اجراى مجازات
يكى از نكات مهم و قابل توجه رأى شماره ٨٧٤، تفكيك ميان 

دو وضعيت متفاوت است.
ماده ٥٥٣ قانون آيين دادرسى كيفرى ناظر بر مرحله اجراى 
حكم و محكومانى است كه در حال تحمل حبس هستند؛ در 
حالى كه ماده ٦٢ قانون مجازات اسلامى، مستقلاً امكان قرار 
با  را  الكترونيكى  نظارت سامانه هاى  محكوم عليه تحت  دادن 

رعايت شرايط قانونى پيش بينى كرده است.
تفسير  گونه اى  به  را   ٥٥٣ ماده  مقررات  نمى توان  بنابراين، 
بهره مندى  و  كرده  محدود  را   ٦٢ ماده  دامنه حكم  كه  كرد 
محكوم عليه را الزاماً به پس از ورود به زندان موكول سازد. به 
بيان ديگر، ماده ٥٥٣ را بايد ناظر به سازوكار مرحله اجراى 
مجازات دانست، نه اينكه آن را شرط اوليه و عام براى اعمال 

ماده ٦٢ تلقى كرد.

آثار عملی رأی وحدت رویه
نتيجه  دارد.  فراوان  اهميت  نيز  عملى  منظر  از  رأى  اين 
تا  پنج  درجه  تعزيرى  جرايم  در  كه  است  اين  آن  مستقيم 
هشت، چنانچه شرايط قانونى فراهم باشد، محكوم عليه الزاماً 
براى بهره مندى از نظارت سامانه هاى الكترونيكى نبايد ابتدا 

وارد زندان شود.
در نتيجه، درخواست اعمال ماده ٦٢ مى تواند پيش از اعزام 
صورت  در  دادگاه  و  شود  مطرح  نيز  زندان  به  محكوم عليه 
احراز شرايط قانونى، اختيار اتخاذ تصميم مقتضى را خواهد 
داشت. اين موضوع به ويژه درباره محكومانى كه شرايط تعويق 

مراقبتى را دارا هستند، اهميت بيشترى پيدا مى كند.
برداشت كرد كه رأى وحدت رويه شماره  نبايد چنين  البته 
٨٧٤، نظارت الكترونيكى را به حقى مطلق و بدون شرط براى 
همه محكومان تبديل كرده است. همچنان نوع جرم، درجه 
تعزير، وجود شرايط مقرر قانونى، رضايت محكوم عليه و احراز 

ساير الزامات قانونى در تصميم دادگاه مؤثر است.

رویکردی ھماھنگ با اھداف اصلاحی مجازات
از منظر سياست جنايى نيز رأى مزبور را مى توان در چارچوب 
حركت قانون گذار به سوى استفاده بيشتر از ضمانت اجراهاى 

غيرسالب آزادى تحليل كرد.
در  اما  دارد،  ضرورت  قانونى  مقرر  موارد  در  اگرچه  حبس، 

همه موارد تنها ابزار پاسخ كيفرى نيست. آزادى تحت نظارت 
سامانه هاى الكترونيكى اين امكان را فراهم مى كند كه ضمن 
حفظ نظارت قضايى و محدوديت هاى مقرر، از آثار اجتماعى و 

خانوادگى ورود فرد به محيط زندان كاسته شود.
از اين منظر، تفسير ارائه شده در رأى وحدت رويه شماره ٨٧٤، 
شيوه هاى  از  استفاده  و  كيفرى  حكم  اجراى  ضرورت  ميان 
به  مى كند؛  ايجاد  تعادل  نوعى  اجراى حبس  براى  جايگزين 
نحوى كه اجراى مجازات منتفى نمى شود، بلكه شيوه اجراى 

آن با رعايت شرايط قانونى تغيير مى يابد.

نتیجه گیری
عالى  ديوان  عمومى  هيأت   ٨٧٤ شماره  رويه  وحدت  رأى 
كشور را مى توان از آراى مؤثر در تبيين قلمرو ماده ٦٢ قانون 
مجازات اسلامى دانست. مهم ترين دستاورد رأى آن است كه 
اعمال نظارت سامانه هاى الكترونيكى را الزاماً وابسته به اعزام 

محكوم عليه به زندان و آغاز تحمل حبس نمى داند.
بر اين اساس، در جرايم تعزيرى درجه پنج تا هشت، چنانچه 
زمان  در  مى تواند  دادگاه  باشد،  داشته  وجود  قانونى  شرايط 
صدور حكم يا پس از آن، محكوم عليه را با رضايت وى تحت 
قانون   ٥٥٣ ماده  دهد.  قرار  الكترونيكى  سامانه هاى  نظارت 
و  حكم  اجراى  مرحله  به  ناظر  نيز  كيفرى  دادرسى  آيين 
نبايد  و  هستند  حبس  تحمل  حال  در  كه  است  محكومانى 
به عنوان مانعى براى اعمال ماده ٦٢ پيش از اعزام به زندان 
ماده  مطابق  مزبور  رأى  نيز  الزام آورى  حيث  از  شود.  تفسير 
٤٧١ قانون آيين دادرسى كيفرى، در موارد مشابه براى شعب 
از قضايى و  اعم  مراجع  دادگاه ها و ساير  عالى كشور،  ديوان 

غيرقضايى لازم الاتباع است.

نکات کلیدی رأی وحدت رویه ۸۷۴
• موضوع: تبديل حبس به پابند الكترونيكى در جرايم تعزيرى 

درجه ٥ تا ٨ بدون نياز به ورود به زندان.
قانون مجازات اسلامى  به ماده ٦٢  استناد  قانونى:  • شرايط 

مصوب ١٣٩٢ و نياز به رضايت محكوم عليه.
• عدم نياز به اعزام: لزومى به اعزام فرد به زندان يا پيشنهاد 
قاضى اجراى احكام نيست و دادگاه مى تواند در حدود شرايط 
قانونى، هم زمان با صدور حكم يا پس از آن تصميم گيرى كند.

• محدوده ماده ٥٥٣ آيين دادرسى كيفرى: اين ماده ناظر به 
مرحله اجراى حكم و محكومانى است كه در حال تحمل حبس 
هستند و مانع استفاده از نظارت الكترونيكى پيش از حبس نيست.  

 ادامه از صفحه قبل

رأی وحدت �ویه شماره ۸۷۴؛  گامی در جهت 
توسعه آزادی تحت نظارت سامانه های الکت�ونیکی

 سودابه فخاری 
وکیل رسمی دادگستری مرکز وکلای البرز،

کارشناس ارشد حقوق جزا وجرمشناسی

نگاهى تحليلى به امكان بهره مندى محكومان حبس از نظارت سامانه هاى الكترونيكى پيش از اعزام به زندان

ارزش دارايى هاى شخص حقوقى جبران شود. براى جلوگيرى 
از سوءاستفاده سهامداران و طرح دعاوى واهى و اخاذى گونه، 
دادگاه هاى آمريكا تشريفات دقيقى چون «درخواست مقدماتى 
از هيئت مديره»  را الزامى كرده اند كه طى آن سهامدار ابتدا بايد 
از مديران بخواهد دعوا را اقامه كنند، مگر آنكه اثبات نمايد 
كه هيئت مديره خود در تخلف ذينفع و فاقد بى طرفى است، 
كه در اين صورت دادگاه اجازه ورود مستقيم به دعوا را صادر 
مى كند؛ تأسيسى مترقى كه تضمين كننده حفظ سرمايه شركت 

حتى در زمان حاكميت بلامنازع مديران متخلف است.
در حقوق تجارت فرانسه نيز راهكارى مشابه و بومى سازى شده 
به دو  تحت عنوان «دعواى اجتماعى»  تعبيه شده است كه 
شاخه اصلى تقسيم مى گردد؛ شاخه نخست، «دعواى اجتماعى 
از سوى نمايندگان قانونى» است كه همانند حقوق ايران توسط 
سابق  مديران  عليه  شركت  حساب  و  نام  به  جديد  مديران 
متخلف اقامه مى شود؛ اما اوج نوآورى قانون تجارت فرانسه 
در ماده  . ٢٢٥-٢٥٢ نهفته است كه شاخه دوم يعنى «دعواى 
اجتماعى فردى يا گروهى» را به رسميت شناخته است. طبق 
اين مقرره، يك يا چند سهامدار، فارغ از ميزان سهم خود يا با 

تشكيل انجمن هاى سهامدارى، حق دارند به نام و براى دفاع 
از منافع شخص حقوقى، عليه مديران اقامه دعواى مسئوليت 
اعلام  قاطع  تأكيدى صريح و  با  فرانسه  قانون  نمايند؛  مدنى 
مى دارد كه هرگونه شرط در اساسنامه، هرگونه مصوبه مجمع 
عمومى مبنى بر انصراف از اين حق و هرگونه ابراء يا مصالحه 
پيشينى كه بخواهد حق طرح دعواى اجتماعى را از سهامداران 
سلب كند، باطل و بلااثر است. افزون بر اين، در نظام حقوقى 
بروز بحران هاى حاد، دادگاه هاى تجارى  فرانسه در صورت 
يا  موقت»   «مدير  يك  ذينفعان،  تقاضاى  به  بنا  مى توانند 
«كارشناس مديريت» تعيين نمايند تا استقلال فرآيند بررسى 
و پيگيرى قضايى تخلفات مديران تضمين گردد و دادخواهى 
شركت معطل تصميمات ساختار آلوده به فساد مديريتى نماند.
سنجش تطبيقى اين مقررات با نظم حقوقى ايران آشكار مى سازد 
كه گرچه ماده ٢٧٦ لايحه اصلاحى ١٣٤٧ روزنه اى براى طرح 
دعواى سهامداران به نمايندگى از شركت پيش بينى كرده، اما 
ابهامات شديد شكلى، فقدان سازوكارهاى روشن جهت تأمين 
ميان  پيوند  دقيق  تعريف  عدم  و  دادرسى  سنگين  هزينه هاى 
دعواى شركت و مسئوليت فردى مديران، دادخواهى شركت 

را با دست اندازهاى جدى روبرو ساخته است؛ در وضعيتى كه 
رويه قضايى ايران هنوز در تفكيك دقيق ميان دعواى اصيل 
شركت و دعواى مشتق دچار چالش هاى نظرى است، مديران 
مجامع  مصوبات  و  ادارى  بروكراسى  پناه  در  اغلب  متخلف 
وابسته حاشيه امنى براى تضييع دارايى ها مى يابند. براى خروج 
سرمايه هاى شركتى، ضرورى  تاراج  مهار  و  بن بست  اين  از 
است كه دكترين حقوقى و رويه قضايى كشور با تفسير پويا از 
مقررات موجود، جايگاه دعواى شركت عليه مديران را تثبيت 
كرده و راهكارهاى كارآمدى چون اعطاى اختيارات مستقل به 
نهادهاى نظارتى و تسهيل اقامه دعوا به نفع شخص حقوقى را 
تعميق بخشند. حال با تبيين فرايندها و موانع استيفاى حقوق 
خودِ شركت، اين پرسش بنيادين مطرح مى شود كه: سهامداران 
شركت به ويژه سهامداران خرد و اقليت كه مستقيماً اراده اى 
زيان بار  تصميمات  وقوع  صورت  ندارند در  امور  اداره  در 
دادخواهى  مسيرهاى  و  قانونى  ظرفيت هاى  چه  هيئت مديره، 
مستقلى براى احقاق حقوق پايمال شده و جبران افت ارزش 
در  كه  محورى  موضوعى  دارند؟  دست  در  خويش  سهام 

يادداشت آتى به تفصيل به آن خواهيم پرداخت.
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مبارزه با مظاهر فساد و ناهنجارى هاى اجتماعى در چارچوب قانون 
سخنان اخير رئيس محترم قوه قضائيه در خصوص ناهنجارى هاى 
اجتماعى و ضرورت توجه به ابعاد مختلف آن نظير ولنگارى و برهنگى 
و اينكه اين ناهنجارى ها مى توانند بسترساز فساد شوند، حاكى از 
دغدغه اى مهم بوده و بيانگر آن است كه به رغم وجود شرايط كنونى 
كشور، نمى توان از كنار مسائل و چالش هاى فرهنگى جامعه كه در 
برخى موارد سلامت اجتماعى و حتى حقوق عمومى را نشانه رفته اند، 
بى تفاوتى اختيار كرد. علاوه بر آن، اين موضوع امرى نيست كه تنها 
در حيطه دستگاه قضايى محدود و منحصر باشد؛ بلكه ازآن جا كه 
وظايف  ايفاى  به  نيز مكلف  دستگاه هاى كشور  و  مسئولان  ساير 
قانونى خويش در حوزه فرهنگى و اجتماعى هستتند، دغدغه هاى 
يك مسئول و گام نهادن وى در مسير صيانت از ارزش هاى فرهنگى 
جامعه، مسئوليت ساير مسئولان مربوط را در اين خصوص سلب 
نمى كند. در خصوص مسأله ناهنجارى هاى حوزه حجاب كه طى 
سال هاى اخير به يكى از مسائل فرهنگى جامعه بدل شده است، 
اظهار نظرهاى بسيارى از سوى طيف هاى مختلف سياسى و اجتماعى 
صورت گرفته است؛ اما آنچه به عنوان يك سياست كلى نظام در اين 
حيطه بايد به آن توجه كرد، بيانات و مواضع رهبر شهيد امت(قدس 
االله نفسه الزكيه) در خصوص كشف حجاب است. ايشان در ديدار با 
مسئولان و كارگزاران نظام در ١٥ فروردين ١٤٠٢، با تأكيد بر مبناى 
شرعى و قانونى حجاب، «كشف حجاب» را صراحتا «حرام شرعى» 
و «حرام سياسى» دانستند و همين بيان، نشان دهنده جايگاه اين 
موضوع در سياست فرهنگى و اجتماعى نظام جمهورى اسلامى ايران 
است. اما در اين ميان بايد توجه داشت كه «ناهنجارى اجتماعى»، 
«فعل حرام» و «جرم»، مقولاتى متفاوت به شمار مى روند؛ به اين 

معنا كه همواره و الزاما هر ناهنجارى را نمى توان جرم تلقى كرد و 
ايضا هر فعل حرام، لزوما عنوان مجرمانه ندارد؛ لذا در حيطه برخورد 
قانونى با ناهنجارى هاى اجتماعى، نيازمند احراز دقيق عنوان مجرمانه 
بر اساس قانون هستيم. از منظر حقوقى، اصل ١٥٦ قانون اساسى، 
اجراى قوانين، كشف جرم،  احياى حقوق عامه، نظارت بر حسن 
تعقيب و مجازات مجرمان و اتخاذ تدابير مناسب براى پيشگيرى از 
وقوع جرم را از وظايف قوه قضاييه دانسته است. بنابراين مقابله با 
مظاهر فساد و ناهنجارى هاى اجتماعى، در مواردى كه رفتار مورد 
نظر واجد عنوان مجرمانه باشد، در چارچوب وظايف قانونى دستگاه 
قضايى قرار مى گيرد. همان گونه كه پيش از اين آمد، ميان ناهنجارى 
اجتماعى و جرم بايد تفاوت قائل شد. هر رفتار ناپسند و خلاف 
هنجارهاى اجتماعى يا حتى حرام شرعى، الزاما جرم نيست. بر اساس 
اصل ٣٦ قانون اساسى، حكم به مجازات منوط به قانون و حكم دادگاه 
صالح است و اصل ٣٧ قانون نيز اصل را بر برائت قرار داده است. ماده 
٢ قانون مجازات اسلامى نيز جرم را رفتارى مى داند كه قانون براى 
آن مجازات تعيين كرده باشد. بنابراين، برخورد قضايى با هر رفتار 
بايد بر اساس عنوان قانونى مشخص و البته تحقق عناصر جرم انجام 
شود. اما مهم ترين مورد قابل استناد به لحاظ كيفرى در خصوص 
ناهنجارى هاى اجتماعى نظير بى حجابى، ماده ٦٣٨ قانون مجازات 
اسلامى(تعزيرات) است. اين ماده رفتارهايى را كه در انظار و اماكن 
عمومى و معابر علنا انجام مى شود و مشمول عناوين مقرر در ماده 
است، مورد حكم قرار داده است. صدر ماده مذكور، در واقع تظاهر 
علنى به عمل حرام در انظار، اماكن عمومى و معابر را جرم انگارى 
كرده است و در اين ميان، تبصره ماده ٦٣٨ نيز به موضوع ظهور زنان 
بدون حجاب شرعى در معابر و انظار عمومى پرداخته است. بنابراين 
در مقام اجراى قانون، آن چه اهميت دارد احراز دقيق رفتار موضوع 
حكم، انطباق آن با عنوان قانونى و رعايت شرايط و عناصر مقرر در 
قانون است. به عبارت ديگر، حتى در مواردى كه موضوع از منظر 
فرهنگى يا اجتماعى داراى اهميت و حساسيت است، مداخله كيفرى 
بايد مستند به قانون و در حدود عنوان مجرمانه مقرر صورت گيرد. 

تأكيد رييس قوه قضاييه بر پيگيرى موضوع با قاطعيت و منطبق با 
«مر قانون» نيز از همين منظر اهميت دارد. به نظر مى رسد قاطعيت، 
به معناى اجراى دقيق، جدى و بدون تبعيض قانون است؛ نه توسعه 
قلمرو جرم و مجازات فراتر از حدود قانونى. در اين مسير، دادستان 
ها به عنوان مدعى العموم و در حدود صلاحيت هاى قانونى خود 
و همچنين ضابطان دادگسترى و ساير دستگاه هاى مسئول بايد 
وظايف قانونى خود را با رعايت ضوابط و حقوق شهروندان انجام دهند. 
اما برخى از مظاهر برهنگى و بى پروايى در فضاى عمومى، به ويژه 
هنگامى كه به صورت گسترده و الگوساز در جامعه و رسانه ها بازنمايى 
مى شود مى تواند نتايج سوء فرهنگى و اجتماعى در پى داشته باشد 
و از منظرى مى تواند در فرايند تضعيف هويت دينى و ملى جوانان 
و حتى استحاله فرهنگى تأثير داشته باشد. آنچه امروز اهميت دارد، 
ضرورت صيانت از هويت فرهنگى و اجتماعى نسل جوان و پيشگيرى 
از آسيب هايى است كه ممكن است در بلند مدت بر سلامت جامعه 
اثرگذار باشد؛ اما در اين قضيه بايد تدبير، درايت و برنامه ريزى به خرج 
داد و از هر گونه عمل مغاير با شرع و قانون پرهيز و احتراز كرد. آن 
چه ضرورى است، مقابله با ناهنجارى ها و مظاهر برهنگى در چارچوب 
قانون و مبتنى بر تدبير است؛ به نحوى كه ضمن صيانت از ارزش 
هاى دينى و فرهنگى جامعه، حقوق عمومى و حقوق شهروندان نيز 
مورد توجه قرار گيرد. در پايان بيان اين مطلب، ضرورى مى نمايد كه 
مبارزه با آسيب هاى اجتماعى، صرفا با ابزار كيفرى امكان پذير نيست؛ 
بلكه پيشگيرى موثر به طور قطع بايد در همواره در اولويت امور باشد 
و محقق شدن اين پيشگيرى خود، نيازمند مشاركت دستگاه هاى 
فرهنگى، آموزشى، اجرايى، انتظامى و قضايى است. فرهنگ سازى، 
آمورش، تقويت نهاد خانواده و توجه به مسائل اجتماعى، در كنار 
اجراى قانون مى تواند زمينه پيشگيرى از بسيارى از آسيب ها را فراهم 
كند. از اينرو مقابله اثربخش با ناهنجاريهاى اجتماعى، به ويژه موضوع 
ولنگارى و بى حجابى، نيازمند همكارى مجموعه نهادهاى حاكميتى 
و فرهنگى است و قوه قضاييه نيز در حدود وظايف قانونى حود با 

رفتارهاى مجرمانه برخورد خواهد كرد. 
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